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   چکیده

، برخـوردار از تحـولی   وجـودي اضـطراري و حرکـت وجـودي ارادي    انسان ملاصدرا افزون بر دو حرکـت  
هاي تاریخی متفاوت، با انواعی از انسانها روبرو هسـتیم، نـه نـوع واحـدي از     دوره، یعنی در تاریخی است

متأثر از تعالیم دینی، طرح کرده است که براساس روش شناسـی  انسان را  تحول تاریخیملاصدرا  .انسان
آغـاز   توان تحول یاد شده را تبیین نمود؛ تاریخ انسانی نزد ملاصدرا از حسملاصدرا و نگاه عرفانی او می

شود، بنابراین تاریخ انسانی نیز همانند نفـس انسـانی   شده و به مثال، توهم، عقل و مقام عبدیت ختم می
براي  ارسطویی از انسان به حیوان ناطق،و تعریف  البقاء است روحانیۀالحدوث و  جسمانیۀمشمول حکم 

در ایـن  . یـان تهـی اسـت   انسان متحول به حرکت جوهري ارادي و تحول تاریخی، تعریفـی انتزاعـی و م  
عارفـان مسـلمان و ارتبـاط آنهـا بـا انسـان،        نزدهاي تاریخی جستار سعی شده است پس از گزارش دوره

  .شواهد و دلایل متعدد ملاصدرا در باب تاریخیت انسان ارائه و مورد بررسی قرار گیرد
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  تحول تاریخی انسان در عرفان. 1
اي هاي متفاوت تاریخی بر پایۀ معیارهاي گوناگون ازجمله دیـن، مسـأله  طرح دوره

مطـرح  با رهیافت متفـاوتی  عارفان مسلمان و صدرالدین شیرازي است که از سوي 
هـا  و بر اساس آن، انسان اندها از نقص به کمال در حال ترقیاین دوره. شده است

یابند؛ محور اساسـی ایـن جسـتار، بررسـی تاریخیـت      نیز در جریان تاریخ ظهور می
  .شودعارفان مسلمان گزارش میانسان نزد ملاصدرا است اما به اختصار نظرگاه 

بنابراین نگـاه، تعریـف   . یابدانسان در جریان تاریخ ظهور میدر عرفان اسلامی  
سان به حیوان ناطق، مفهومی انتزاعی و میـان تهـی از انسـان    ارسطویی از ان ۀبست
از منظر عارفانی چون ابن عربی، نطق، ویژگی عمومی اشیاي عالم اسـت؛  اما . است

و در عرفـان،   1شـود لذا انسان نه به حیوان ناطق که به صورت الهـی شـناخته مـی   
ري از اسـماي الهـی نامتنـاهی    قتضـائات  انـد و هـر یـک داراي ا   صورت الهی، مظه

اي دولت اسمی حاکم اسـت و دیگـر اسـامی مقهـور و     اند و نیز در هر دورهمتفاوت
اي تعریفی خاص دارد و با اسم یا اسامی خاصی بنابراین انسان در هر دوره 2.مغلوب

  . رسدشود تا اینکه در عصر ختمی، به اسم جامع االله میشناخته می
لهی تحت تدبیر اسم خاصی بـوده و  در علم الاسماي عرفانی، هریک از انبیاي ا

با شریعت خاصِ خود، پیروانشان را به حقیقت آن اسم فراخواندند؛ ازاینـرو عارفـان   
اند یعنی آنها شریعتی به ازاي حقیقت کنند انبیا واضعان صور به ازاي معانیبیان می

  .کننداسماي الهی است، وضع می ۀاعتدالی، که آین
یخی، اسمی از اسماي الهی سـلطنت یافتـه و بـر    تار ةبه دیگرسخن، در هر دور
ؤن زندگی انسـان در آن دوره، محکـوم بـه    ئش ۀکند و همدیگر اسما، غلبه پیدا می

احکام آن اسم غالـب اسـت، در واقـع اسـمِ غالـب، روح آن دوره اسـت و اخـلاق،        
اقتصاد، آداب و رسوم، روابط اجتماعی، هنر، سیاست و حکومـت آن روزگـار، تحـت    

کند، مظهر تام آن اسم اسـت  آن اسم است، پیامبري که در آن دوره ظهور میتأثیر 
بـه تعبیـري، هـر     3.خوانـد و متناسب با احکام آن اسم، مردم را به سوي خدا فرامـی 
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شریعتی، مرتبط با اسمی از اسماي الهـی اسـت و بـا بقـاي دولـت آن اسـم و دوام       
  4.رددگباقی مانده و با زوال آن اسم، نسخ می ،سلطنت آن

ر اسماي جنسی یا نوعی باشـند  همان  طور که گذشت انبیاء به حسب آنکه مظه
ریت، متفاوت و متفاضل خواهند بود و اثرِ تفـاوت یـاد شـده در علـوم      در حکم مظه

سیر تـاریخی نبـوت در    حال با توجه به آنکه 5.آشکار است آنهاانبیا، کتب و شریعت 
رسـد؛  خـود مـی   ۀتـرین درج ـ بـه نهـایی  )  سلم صلی االله علیه و آله و( پیامبر اسلام

رِ اسم اعظمِ جامعِ هم و به  6.گرددمیاسما و نعوت یعنی اسم االله  ۀبنابرآنکه او مظه
هرچنـد در هـر    تـوان گفـت  ، مـی کندترین کتاب را به بشر عرضه میتبع آن کامل

م عصري انسان کاملی به عنوان پیامبر در هر حضرتی وجود دارد کـه حامـلِ احکـا   
ها و حکمت احـدي جمعـی   حکمت ۀاما حکمت جامعِ هم ،حکمت آن حضرت است

بـه دیگـر    7.وجـود دارد )  صلی االله علیه و آله و سلم( خاتم ۀها در کلمحکمت ۀهم
ترین اسـم  رسد که انسان قابلیت رهنمون شدن به جامعاي میسخن تاریخ به نقطه
متألهان امت اسلامی به برکـت حضـرت   رو به تعبیر ابن ترکه را دارا می شود؛ ازاین

 ـ ۀدر هم)  صلی االله علیه و آله و سلم( خاتم ژه در  ویه علوم حقیقی و معارف یقینی ب
هاي دیگران را تبیـین  ها و لغزشمتعالی دست یافته و سستی ۀتوحید، به رتب لۀمسأ

 ،آوردنـد هاي شاقه به دسـت نمـی  ها جز با ریاضتکردند و آنچه بزرگان دیگر امت
براي خاص و عام قابل هضم گشته است و آنچه در گذشته اظهار آن سبب ریختن 

شد در این امت، هماننـد آفتـاب در وسـط روز بـراي همـه      خون بزرگانِ عرفان می
ـل در      . شناخته شده است به دیگر سخن حقایقِ توحیـدي کـه بـراي کـاملان مکم

وادي سـلوك حاصـل   هاي پیشین جز با خلع عقل و وهم و گـام برداشـتن در   امت
شد در امت اسلامی نه تنها عقل و وهم مزاحم فهم حقایق نیستند، بلکه با آنها نمی

  8.می توان حقایق را تحصیل کرد
                                                             

 73-72: 1ج 1382قیصري.  4
  173-172: 1379فرغانی.  5
  1327، 708:  2ج 1382قیصري.  6
 84: 1361جندى.  7
هـاي تـاریخی   شایان ذکر اسـت برخـی فیلسـوفان غربـی نیـز دوره     ( 10-8:  1381ترکهابن .  8

هاي اند که به لحاظ مطالعات تطبیقی قابل بررسی است براي آگاهی از دورهمتفاوتی مطرح کرده
؛  Aquinas thomas, summa Theologica, 1947, 174 a6, p2550-1(: یاد شده بنگریـد 

 )173-172،  50: تابیهگل 
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  نزد ملاصدراتحول تاریخی انسان . 2
؛ به ایـن  در حکمت متعالیه، از دو کثرت نوعی پیشین و پسین بهره مند استانسان 

نه به عنوان نوع که به مثابۀ جنس است و انـواع   در حکمت متعالیه، بیان که انسان
انسانی مندرج در آن است؛ کثرت نوعی یاد شده در دو محور پیشین و پسـین قابـل   

و بـه   اسـفار ، شرح اصول کافی ،اسرار الآیاتملاصدرا در آثاري چون  بررسی است؛
معتقـد  او . گویدها سخن میخود، از کثرت پیشین انسان تفسیر قرآنکتاب  ویژه در
ارواح انسـانی بـه لحـاظ فطـرت اولـی، در صـفا و کـدورت و ضـعف و قـوه          : است

هـاي  اند و در درجاتی از قرب و بعد از خدا قرار دارند؛ به این بیان که مـزاج  متفاوت
انـد؛ از اینـرو قابلیـت آنهـا در     انسانی به حسب قرب و بعد از اعتدال حقیقی، متباین

به دیگر سخن بازاي هر روح، مواد مناسـب بـه   . ددگرتعلق ارواح بدانها متفاوت می
لحاظ فیض اقدس مقدر شده است و از مجمـوع آنهـا اسـتعدادهاي مناسـب بـراي      

بنـابراین، عقـول، ادراکـات،    . گـردد اي علوم، اخلاق، صفات و کمال فراهم میپاره
 شـود؛ برخـی برپایـۀ   ها به حسب اختلاف طبایع و غرایز متفاوت میها و ارادهشوق

و یکـی امـري را   . انـد کـه دیگـري از آن گریـزان اسـت     طبع خویش، متوجه امري
همچنین او در آثـار یادشـده از    9.کندنماید و دیگري همان را تقبیح میتحسین می

گوید؛ این نوع کثـرت از مختصـات فلسـفۀ صـدرایی     کثرت نوعی پسین سخن می
تشکیکی وجـود، حرکـت    است؛ بنابرآنکه کثرت یاد شده نیازمند مبانی چون وحدت

الحـدوث   روحانیۀالحدوث و  جسمانیۀجوهري و وجودي، اتحاد عاقل و معقول و 
که مطرح شد مبانی یاد شده به نحو سیستمی صرفاً طوريبودن نفس است و همان

دقیقاً به همین دلیل ملاصـدرا در مبحـث کثـرت    . شوددر فلسفۀ ملاصدرا یافت می
کند با وجود آنکه پیش از او اندیشمندان بسـیاري از  نوعی انسان ادعاي نوآوري می
  .اندکثرت نوعی انسان سخن گفته

وجود انسانی بر پایۀ حرکت وجـودي و   در کثرت نوعی پسین به حسب وجود،  
اتحاد عاقل و معقول با علم و عمل، اشتداد وجودي یافته و انحاء و درجاتی از وجود 

تشکیک راه ندارد وجود متحـول انسـانی، در    کند و بنا بر آنکه در ماهیترا طی می
هر آنی از حرکت، ماهیتی را از دست داده و ماهیت جدیدي کسب مـی کنـد و بـه    
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Knowledge       125   125  انسان نزد ملاصدرا تاریختحول 
  عبداله صلواتی   

تصریح ملاصدرا بر پایۀ حرکت وجودي در هر آن به حسـب تحلیـل عقلـی، انـواع     
  10.شودمتخالف بالقوه از وجود سیال انتزاع می

از کثرت و تحول تـاریخی، یعنـی    ،انسان ملاصدرا افزون بر دو کثرت یاد شده 
 اسـرارالآیات هـایی ازآن در  شواهد و نمونهکه  برخوردار است ظهور در جریان تاریخ
  :شوداشاره میو دیگر آثار ملاصدرا 

صلی االله علیـه و آلـه و   ( تا حضرت خاتم) علیه السلام( نفوس انسانی از آدم. 1
چون حس، نفـس، قلـب و روح را   که مقامات و مراتبی نچنا در فراروي است؛) سلم
ملاصدرا، پس از تصریح به ایـن  . توان در سیر تطور تاریخی انسان درنظر گرفتمی

 )صلی االله علیه و آلـه و سـلم  ( شود که مقام عبدیت، به پیامبراسلامنکته، یادآور می
بـه نظـر    11.لقـب گرفتـه اسـت    هـا، و امت او به عنوان بهترین امت اختصاص دارد

ملاصدرا به حسب تاریخی، نخستین کسی که به مقام روح، یعنـی اسـلام حقیقـی،    
علیـه  ( پس از حضرت ابراهیم ،بوده است) لیه السلامع( دست یافت حضرت ابراهیم

  12.اند، به مقام روح نایل شدهوپیرو ا ۀنیز ذری) السلام
فـرینش حضـرت   تا  زمان آ) علیه السلام(انسان از هنگام خلقت حضرت آدم . 2

به تدریج در حـال اسـتکمال و تصـفیۀ احـوال     )  صلی االله علیه و آله و سلم(محمد 
صـلی  (این سیر تکاملیِ هفت هزار ساله با وجود مبارك حضرت محمـد  . بوده است

ملاصدرا با تمثیلـی درصـدد بیـان    . رسدبه نهایت فطرت می)  االله علیه و آله و سلم
تاریخ به مثابۀ صورت انسانی است که پاهایش در  :آیدتحول تاریخی یاد شده برمی

رش در آینده، یعنـی زمـان بعثـت    )علیه السلام(گذشته، یعنی زمان خلقت آدم  و س ،
ر درآورده است) صلی االله علیه و آله و سلم(حضرت خاتم  13.س   

ل و معاد در هر زمـانی بـه حسـب    . 3 درجات معرفت به خدا، ملائکه، کتب، رس
صـلی  (و هرچه به عصر پیـامبر اسـلام   . وه و ضعف متفاوت استکمال و نقص و ق

تـر و  تـر، قـوي  شویم درجات امور یاد شده کامـل نزدیک می)  االله علیه و آله و سلم
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بنابراین ظهور نعمت تامۀ ایمانی صرفاً با ملت محمـدي محقـق   . گرددتر مینورانی
و عقل آمیختـه بـوده    شود؛ بنابرآنکه معارف در امم پیشین، با حس، خیال، وهممی

به دلیل غلبۀ نور حس بـر  ) علیه السلام(است؛ به این بیان که در زمان حضرت آدم 
در جسـتجوي  ) علیه السـلام (رو امت آدم امت، عقاید حسی رواج داشته است؛ از این

اند و توانـایی تجریـد و   رصد فلکی و دورة کوکبی بوده و اکثر آنها، بندة اصنام بوده
بنابراین آنهـا خـدا را   . ارف دین و اصول یقینی را از اجسام نداشتندخالص سازي مع

پرستیدند و از این طریق به خـدا و ملائکـۀ   هاي جسمانی میدر قالب اصنام و مثال
، به دلیل غلبۀ نـور خیـال،   )علیه السلام(در امت حضرت موسی . آوردنداو ایمان می

توانسـت  علیمی بود و نبی آنهـا نمـی  کتاب آنها الواح ت. عقاید امت، خیالی بوده است
از او ) علیـه السـلام  (عقایدشان را از خیال تجرید کند؛ به همین دلیل امت موسـی   

، نور عقل، حکمـت و تجریـد   )علیه السلام(در امت عیسی . اندطلب رویت خدا کرده
غالب بوده است نه نور حقیقت و توحید؛ به همین دلیل این امت، خدا و ملکوتش را 

-و منزه از عالم و اعیانش می شناختند، جز آنکه قوت ایمانشان به آن مرتبـه  مجرد
اي نرسیده بود که بتوانند خدا و ملکوتش را از تجسیم و تنزیه به طور کلـی مجـرد   

  : فرموده است) علیه السلام(نمایند؛ آن چنان که حضرت امیر مومنان 
  14»هء لا بمزایل ء لا بممازجه، و غیر کلّ شی مع کلّ شی«

  
اما امت اسلامی، در وراي اطوار سـه گانـۀ نـور امـم پیشـین، برخـوردار از نـور        

هـاي پیشـین در واقـع حجـب     حقیقت است به تعبیري نورهاي یـاد شـده در امـت   
  15.اند نوري

ملاصدرا بر اساس تحول تاریخی یاد شده وفاي عهد نسبت بـه میثـاق الهـی و    
  :کندبرگرداندن امانت را به دو گونه تفسیر می

نور احمدي در اصلاب عقول پیشین و ارحـام اسـتعدادات نفـوس گذشـته     : الف
موجود بوده است و از طوري به طوري و از حالی به حـالی منتقـل شـده اسـت تـا      
. اینکه به نهایتش یعنی همان مبدأیی که از آن مفارقت کـرده اسـت رسـیده اسـت    
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با قوس نزول پیوند حاصل  اي رسیده که در آن قوس صعودبنابراین، تاریخ به نقطه
  .یابدکرده است و در این زمان است که عهد خدا از انبیاء تحقق می

نور نبوي ربانی و بار امانتی است کـه  » اوفوا بعهدي«مراد از عهد الهی در  : ب
هـاي کـونی   نور یاد شده در آغاز بـه حجـاب  . انسان به تحمل آن مکلف شده است

خروج نفوس انسانی از قوه به فعـل، از پـرده بـرون    پوشیده شده بود و به تدریج با 
علیـه  (، موسـی  )علیه السلام(اي از آن نور در دورة پیامبرانی چون ابراهیم آمد؛ پاره
صـلی االله  (آشکار گشت، اما تمام آن در عصر خـاتم  ) علیه السلام(و عیسی ) السلام

معناي شـناخت نـورِ    و ایفاي به عهد از سوي بنده، به. ظاهر شد)  علیه و آله و سلم
اسـت، بلکـه آن نـور خـود     ) صلی االله علیـه و آلـه و سـلم   (نازل بر قلب رسول االله 

است؛ چنـان کـه در شـأن ایشـان بیـان      ) صلی االله علیه و آله و سلم(حضرت خاتم 
ور و کتاب مبینٌ«: شده است ه نُ نَ اللَّ م م کُ جاء َ17.»16قد   

ارائه دلایـل و شـواهد متعـدد، قـرآن را برتـر و      ، با اسرار الآیاتملاصدرا در . 4
آنچـه  : کنـد کند به عنوان نمونه بیان میمهیمن بر کتب آسمانی پیشین معرفی می

صـلی  (بر اکثر انبیاء نازل شده کتاب بوده است نه کلام، اما آنچه بر پیـامبر اسـلام   
ن، یعنـی  نازل شده کتاب و کلام بوده است و مخاطـب قـرآ  )  االله علیه و آله و سلم

 همچنـین  18.کنـد امت مرحومۀ محمدي را برتر از مخاطبان دیگر کتب ارزیابی مـی 
صلی االله علیه (، کتاب نازل بر پیامبر اسلام تفسیر القرآنموسس حکمت متعالیه در 

را قرآن و فرقان معرفی کرده و کتاب نازل بـر دیگـر انبیـاء را صـرفاً     ) و آله و سلم
؛ قرآن، عقل بسیط و علـم اجمـالی و فرقـان عبـارت     نماید نه قرآنفرقان تلقی می

همچنـین کـلام کـه از عـالم امـر و      . است ازعلوم تفصیلی برآمده از آن عقل بسیط
نازل شـده  ) صلی االله علیه و آله و سلم(صفت نفسانی و خلُق است بر پیامبر اسلام 

اثـرِ مبـاین   است، اما بر دیگر پیامبران الهی، صرفاً کتاب که از عالم خلَق و فعـل و  
  .است فرود آمده است

گردد و به قدر فضیلت کتـاب  ها باز میو از آنجا که فایدة انزال و تنزیل به امت
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شود با اثبات برتري کتاب آسـمانی اسـلام،   آسمانی، فضیلت مخاطب آن دانسته می
  .گرددبرتري امت آن نیز ثابت می

تبـۀ عقـل بسـیط    شـوند کـه در ر  بنابراین در امت اسلامی گروهـی یافـت مـی   
کـه  . ها و حتی در انبیایشان وجود نداشـته اسـت  اي که در دیگر امتاند؛ رتبه قرآنی

  19.بود که چنین نیستاگر چنین بود کتاب نازل بر آنها مثل قرآن می
، آراي 20»کونوا قـرده خاسـئین  «: ۀلهین، در بیان مسخ حقیقی در آیأصدرالمت. 5

قیقـی و معنـاي ظـاهري آیـه را گـزارش      تفسیري دیگر مفسران مبتنی بر معناي ح
جاهد، مسخ را در حریم دل و جان دانسته است نه مسـخ  می کند؛ به این بیان که م

افـزون  . در صورت و ظاهر؛ بنابرآنکه مسخ در ظاهر به معناي اعدام و ایجـاد اسـت  
کنـد؛ زیـرا ممکـن اسـت     برآن، مسخ در ظاهر اعتماد ما را به مشاهدات سـلب مـی  

امـا ملاصـدرا موافـق بـا     . اي استم هر حیوانی، انسان عاقل نسخ شدهاحتمال دهی
عموم مفسران، آیه را به معناي حقیقی حمل کرده و معتقد است در اصـحاب سـبت   

بیـان  سپس ملاصدرا در تبیـین آن  . انداز بنی اسرائیل، روح و بدن هردو مسخ شده
با مسـخ   ،بنابراین. گرددتابع روح است و با تبدل روح، بدن متحول می بدن: کندمی

علت هلاکت اصحاب سـبت   و اساساً. گرددکامل روح، بدن نیز دستخوش مسخ می
پس از سه روز از مسخ شدن، از دست دادن قواي عقلانـی و فقـدان قـدرت تـدبیر     

  .بدن بوده است
حائز اهمیت در این بحث آن است که ایشان مسخ ظاهري را در امـت   ۀاما نکت
هرچند مسـخ   :گویدنمی پذیرد آنجا که می ) االله علیه و آله و سلمصلی ( رسول االله

صـلی االله علیـه و آلـه و    (ظاهري به سبب عدم رسوخ صفات رذیله در امت پیـامبر  
در  ،اما مسخ باطنی که مشهود اصحاب کشـف و شـهود اسـت    ،رخ نمی دهد) سلم

  21.امت اسلامی راه دارد
ی دانسته شـده اسـت گـواهی بـر     ویژگی یاد شده که از اختصاصات امت اسلام

اي از تحـول  یعنی تاریخ بـه نقطـه   ،ملاصدرا است ۀتحول تاریخی انسان در اندیش
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  .دهدانسان رسیده است که در امتی مسخ رخ نمی
خواند و دیگر انبیـاء را  » عبده«خداوند، پیامبر اسلام را  که عبد مطلق است .  7

ابرآنکه اکمال عبودیت صـرفاً بـراي   عبد مقید که مقرون به اسم حق است نامید؛ بن
   22.حاصل شده است)  صلی االله علیه و آله و سلم(حبیب خدا 

نکاتی که در تحول تاریخی انسـان در سـخنان ملاصـدرا حـائز اهمیـت اسـت       
  :عبارتند از

نهایت سیر تاریخی انسان به روح و پـس از   :پیوستگی تحول تاریخی با دین .1
 ـ .آن به مقام عبدیت ختم می شود وجـودي   برتـرین سـاحت  یکـی از   ۀروح به مثاب
وجـودي انسـان، مقـام     ۀهمچنین آخـرین مرتب ـ  ،انسان، همان اسلام حقیقی است

آن پیـامبر الهـی    تاریخی، بالاترین مقام از ةافزون برآن در هر دور .بندگی خداست
  . است
 لهین، درأصـدرالمت : یدر تحول تاریخ پایانی عدم حضور عقل به عنوان مقام .2

بـه نظـر   . آورداز عقل سخن به میان نمی بین مراحل تکاملی تاریخی انسان، اساساً
هرچنـد  . کند از عقل خبري نیستپایان جهانی که ملاصدرا ترسیم میدر . رسد می

زیـرا مراحـل    کمالات مقام عقل باشند؛ ةتوانند به یک معنا دربردارندروح و قلب می
بـه دیگـر سـخن روح، عقـل     . مرتبه پایین را دربردارد اند و مرتبه بالا، اندماجاًعالیه

ایجابیـات و   است به حمل حقیقت و رقیقت نه حمل شـایع صـناعی، یعنـی صـرفاً    
  .کمالات عقل بر روح حمل می شود نه نقایص و سلبیات آن

، )علیـه السـلام  ( نـزد ملاصـدرا، حضـرت ابـراهیم     :تشکیکی دانستن توحیـد . 3
و ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه      . حقیقی را گشودنخستین کسی بود که باب توحید 
بـدین معناسـت کـه مرتبـه عالیـه و       اند، بلکه صـرفاً دیگران از توحید بی بهره بوده

حاصل گشت و دیگران از مراتب ) لیه السلامع( حقیقی توحید براي حضرت ابراهیم
  .اندپایین تر آن بهره داشته

 عـالم طبیعـت و حـس    ،به حسب ظاهر نقطه عزیمت تحول تاریخی انسـان . 4
خدا به عنوان قطب نماي تحـول تـاریخی    وو خدا، سرانجام این تحول است  است

 است؛ چنان که ملاصدرا از مراحل پایانی سیر تـاریخی انسـان بـه توحیـد حقیقـی،     
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اما شایان ذکر است به عقیدة ملاصدرا مراحـل  . اسلام حقیقی و عبدیت یاد می کند
نجـام  ا«: داردکـه او بیـان مـی   سیر انسان دارد؛ چنانپایانی ریشه در مراحل آغازین 
ملاصدرا این سخن را در بیان اینکه چگونه پیـامبر   23».همان بازگشت به آغاز است

 ه،به حسب ظاهر خاتم انبیـاء و بـه حسـب رتب ـ   ) صلی االله علیه و آله و سلم( اسلام
) آلـه و سـلم   صلی االله علیـه و (  یعنی پیامبر اکرم ،کندمطرح می ،نخستین آنهاست

 و این عقیـده دقیقـاً   ،هم در علم حق، امام و مقدم بر همه است و هم در عالم عین
  . منطبق بر آراي عرفاست

  
  ارائه برهان بر تحول تاریخی. 3

آنچه ملاصدرا از تحول تاریخی انسان مطرح کرده مبتنی بر تعالیم قرآنی به همـراه  
سـی ملاصـدرا، برهـان معنـاي     استنباط و تحلیل فلسـفی اسـت و بنـابر روش شنا   

اي پیدا نموده و قرآن در مقام داوري نیز، بـه مثابـۀ معیـار نهـایی و سـخن      گسترده
، آنچه ملاصدرا در باب تحول تـاریخی انسـان سـخن    بنابراین 24.مطرح استفصل 

خطـوط کلـی آن را چنـین    تـوان  گفته است به معناي یاد شده برهانی است و مـی 
  :ترسیم کرد

  :برپایۀ دینبرهان : الف
  .ترین ادیان استدین اسلام، کامل. 1

ها چون اشتمال کتـاب آسـمانی اسـلام    اي ویژگیمقدمۀ نظري فوق برپایۀ پاره
  .گرددبر قرآن و فرقان و کلام بودن قرآن تبیین و اثبات می

  هاستامت اسلامی برترین امت. 2
 ي دوم نـداریم؛ بنابرآنکـه   اي جز پـذیرش مقدمـه  با پذیرش مقدمۀ نخست چاره

ها باز می گردد و به قدر فضیلت کتاب آسمانی، فضیلت فائدة انزال و تنزیل به امت
شود با اثبات برتري کتاب آسمانی اسـلام، برتـري امـت آن    مخاطب آن دانسته می

  .گرددنیز ثابت می
ها از اناي رسیده است که انسبنابر این مقدمات، باید بپذیریم که تاریخ به نقطه
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حجب نوري حسی، مثالی و عقلی گذر کرده و به توحید و به تعبیري در رتبۀ عقـل  
هـا و حتـی در انبیایشـان وجـود     اي که در دیگر امتاند؛ رتبهبسیط قرآنی واقع شده

  . نداشته است
  :برهان برپایۀ نبی. ب
ن خـاتم انبیـاء و کامـل تـری    )  صـلی االله علیـه و آلـه و سـلم    (پیامبر اسـلام  . 1

  .انبیاست
)  صلی االله علیه و آلـه و سـلم  (مقدمۀ نظري مذکور بر اساس آنکه پیامبر اسلام 

  .شودبر خلاف دیگر انبیاء، مظهر اسم جامع االله است، تبیین و اثبات می
  .هاستترین امتامت اسلامی، کامل. 2

 ها خواهد بود؛ زیرا نفـوس بنابر مقدمۀ نخست، امت نبیِ اکمل، کامل ترین امت
ر    امم در نسبت با نبی شان، همانند قواي جسمانی و نفسانی در لحاظ بـا ارواح مـدب
بر ابدان ما هستند و از آنجا که ارواح نبوي ممد و مفیض بر ارواح جزئی و سیاسـت  

هرچه نبی کلـی تـر، بـه معنـاي وجـودي آن، و       25بر امت خویش را برعهده دارند،
  . ي از کمال خواهند داشتي بیشترتر باشد، امت او نیز بهرهقوي

صـلی االله علیـه و آلـه و    (بنابراین تاریخ در سیر تکاملی خویش در عصـر خـاتم  
  .به اعلا درجۀ کمال نائل می شود)  سلم
  برهان بر پایۀ کثرت نوعی اسمایی. ج

ملاصدرا موافق با مکتب ابن عربی، به ویژه قیصري، اسم را ذات خدا به اعتبـار  
از تجلیات می دانـد و اسـماي ملفوظـه را اسـماي اسـماء      صفتی از صفات یا تجلی 

انـد کـه   از نظر ملاصدرا، اسماء، معانی معقول در غیـب وجـود حـق   . کندمعرفی می
او بـه گـزارش از عرفـا، موجـودات     . شـوند شئونات و تجلیات حق با آنها متعین می

مظـاهر   داند، به اعتبـار آنکـه موجـودات عینـی،    عینی را یکی از اطلاقات اسماء می
  26.اندي عالم از اسماي الهیبنابراین همه. هستند اسماء در غیب وجود

در نگرش عرفانی ملاصدرا، موافق بـا مکتـب ابـن عربـی، موجـودات، مظـاهر       
و با وجود بساطت حقیقـت حـق، اسـماء و    . اندصفات و مجالی اسماي حسناي حق
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به عنـوان مبـدأ و معـاد    و اسمی از اسماي الهی . اندصفات در مفهوم و معنا مختلف
که موجود تحت آن اسـم، محکـوم بـه    هریک از ممکنات تلقی می شود؛ به نحوي

   27.حکم آن اسم است
ظهریت کدامین اسم از اسـماي الهـی را در   ملاصدرا، بر اساس اینکه انسان ها م

زندگی دنیوي و به ویژه حیات اخروي به عهده داشته باشند، یوم الفصل به عنـوان  
هـا بـه   و کثرت نوعی پسین انسان. یابدهاي قیامت براي آنها تحقق مینامیکی از 

-عنوان انواع فراوان و متمایز در صورت مظاهر فـراوان و متمـایز اسـمایی رخ مـی    
تفاوت دو مدل یادشده یعنـی کثـرت نـوعی پسـین و کثـرت نـوعی پسـین        . نماید

طلاقـات گونـاگونی   اسمایی در تلقی متفاوت از فصل است؛ به این بیان که فصل ا
همانند نفس حیوانی بـراي حسـاس و نفـس    : مبدأ قریب. 1: انددارد که از آن جمله
دانیم حساس و ناطق، فصل منطقی به شـمار  که میطوريهمان. ناطقه براي ناطق

  .روندمی
رضی. 2 چنـان  : مبدأ عالی یا صورت مفارق و جوهر عقلی شی در عالم عقول ع

ــه نظــر ملاصــدرا، افلا ــاذقلس و  کــه ب ــاغورس، انب طــون، رواقیــون، ســقراط، فیث
ز اشیاء می دانستندآغاثاذیمون، صور مفارق را مایۀ تحصل و تمی.  

به نظر صدرالدین شـیرازي، حکمـاي ایمـانی و افاضـل ربـانی      . اسماي الهی. 3
چون بایزید بسطامی، سهل تستري، جنید بغدادي، ابن عربـی و پیـروان او اسـماي    

کردند؛ چنان کـه صـور مفـارقِ    ول ذاتی حقایق امکانی تلقی میالهی را مبادي فص
عالم عقول و صور حسی در طبیعت، به حیـث تـأثیر و اثـر هماننـد اسـتهلاك نـور       

  28.ضعیف در نور اقوي و وجود سافل در وجود عالی، مستهلک در اسماي ربوبی اند
نسـانی  پس برپایۀ اطلاق نخست فصل و اتحاد عاقل و معقول، انواع متفـاوت ا 

گیرند و بر اساس اطـلاق سـومِ   به حسب انواعی از ملکات، اخلاق و علوم شکل می
فصل، مظاهر متمایز اسمایی از انسان به حسب تعدد مبادي اسمایی خواهیم داشت 
ل افلاطونی، اصـناف متفـاوت    و برپایۀ اطلاقِ دومِ فصل و پذیرش وحدت نوعی مثُ

  .گیرندو علوم شکل میانسانی به حسب اصنافی از ملکات، اخلاق 
                                                             

   267: 6ج  1366صدرالدین شیرازي.  27
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تـوان تحـول تـاریخی انسـان را بـه      اي به اقوال ملاصدرا مـی با افزودن مقدمه
تـاریخی،   ةدر هـر دور : حسب اسماي الهی تبیین کرد؛ آن مقدمـه عبـارت اسـت از   

 ۀاسمی از اسماي الهی سلطنت یافته و بر دیگر اسـما، غلبـه پیـدا مـی کنـد و هم ـ     
محکوم به احکام آن اسـم غالـب اسـت، در واقـع     زندگی انسان در آن دوره،  ونشؤ

اي با غلبۀ اسـم الظـاهر، روح آن   بنابراین در دوره 29.اسمِ غالب، روح آن دوره است
و با غلبۀ اسم المصور، جریان تـاریخ بـر مبنـاي خیـال     . دهددوره را حس شکل می

  .بودو با غلبۀ اسم الباطن، توحید به مثابۀ روح آن دوره خواهد . یابدظهور می
توان تحـول تـاریخی را بـر اسـاس مسـألۀ جسـمانیه الحـدوث و        همچنین می

آغـاز شـریعت   روحانیه البقاء تبیین نمود؛ به این بیان که ملاصدرا پایان سیاسـت را  
انسـانی را حـادث بـه سیاسـت و بـاقی بـه        توان تولد جامعهمی بنابراین 30.داندمی

شریعت دانست و این به منزلۀ آن نیست که جامعـۀ مترقـی در حکمـت متعالیـه از     
مند نیست، بلکه جامعه به مثابۀ حقیقتی گسترده است که سطوح نـازل  سیاست بهره

ملاصـدرا از  . زنـد آن را شریعت رقم می) روح(آن را سیاست و سطوح عالی ) جسم(
  31.»عن الشرع کجسد لا روح فیه  هالمجرد هو السیاس«: کنداد میآن چنین ی
. رویـد، امـا در دنیـا همـراه بـا مـاده اسـت       انسان که روحش از ماده می همانند

اي حکم قصاص و در سطح بالاتر آن عفـو  شریعت نیز داراي مراتبی است در مرتبه
الحـدوث و   یۀجسـمان بنابراین تاریخ انسانی نیـز مشـمول حکـم    . تر استپسندیده
  .البقاء است روحانیۀ

  
  گیري نتیجه

ملاصدرا برپایۀ نگرش وجودي، انسان را جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء معرفـی  
مبتنی بر تعالیم قرآنی به همراه استنباط و تحلیل فلسـفی، تـاریخ را نیـز    و . کندمی

به این بیان کـه تـاریخ از حـس آغـاز      داند؛می البقاءروحانیۀ الحدوث و جسمانیۀ 
بنابراین انسان در هـر دورة   شودشده و به مثال، توهم، عقل و مقام عبدیت ختم می

                                                             
  175: 1385حکمت .  29
  365: 1360صدرالدین شیرازي.  30
  364: همان.  31



 134     Man’s Historical Evolution in Mulla Sadra 
  A. Salawati  

         شناخت     134
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